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موقوفات نادرشاه

عمـده واقفـان کتـاب در گذشـته امیـران و حاکـمان 

بودند. بسـیاری از کتابخانه ها در جهان اسـلام از سـوی 

حاکمان و پادشـاهانی سـاخته شـده اند که تحـت تأثیر 

عـالم و دانشـوری بـه علم و دانـش علاقه مند می شـدند.

در ایـن جریـان، نقـش اصلـی از آن وزیـران پادشـاهان 

بـود. از آنجایی کـه معمـولا پادشـاهان ا زطریـق وراثـت 

یـا بـه زور شمشـیر قـدرت را بـه دسـت می گرفتنـد، خود 

چنـدان به علم و دانـش اهمیت نمی دادنـد ولی نفوذی 

که دانشـوران در دربارها پیدا می کردند، موجب می شد 

پادشـاهان کم کم تحت تأثیر این قبیـل افراد قرار گیرند 

و بـه دانـش علاقه مند شـوند. پادشـاهانی کـه در چنین 

وضعـی بـه دانـش روی می آوردنـد، در بسـیاری از موارد 

به دلیل خود خواهی و برای اینکه همچون افراد پر آوازه،

نامـی از خود به جـا بگذارند به توصیه وزیران و مشـاوران 

دانشورشـان گـوش می دادنـد؛ این افـراد بـا بهره گیری 

از نفـوذ خود، بخشـی از ثـروت دربـار را در راه خیـر به کار 

می گرفتند و از آنجایی که خود افراد دانشوری بودند، به 

ارزش دانـش واقف بودنـد و به کتـاب و کتابخانه اهمیت 

فوق العـاده می دادنـد. در تاریخ مسـلمانان، کم نبودند 

پادشـاهان، بانوان دربـار، وزیران و امیرانی کـه به ایجاد 

کتابخانه های باشکوه دست یازیدند و کتاب های فراوانی 

بـرای این منظـور خریدند و وقـف کردند.

نادرشـاه افشـار از هـمان اوان حضـوردر  مشـهد و بعـد 

از آن، بـه ایـن شـهر و به ویـژه آسـتان قـدس رضـوی توجه 

مخصـوص داشـت. می  تـوان مشـهد را مرکـز امپراتوری 

او نامیـد. دلایـل ایـن امـر را لارنـس لکهـارت در کتـاب 

نادرشـاه ذکـر کرده اسـت.

«او هـر گاه از مشـهد بـرای جنگ خـارج می  شـد، ابتدا به 

زیـارت آن امام همام می  رفت و از روح بزرگ ایشـان برای 

فتـح و ظفر اسـتمداد می  طلبیـد و زمانی که وارد مشـهد 

می  شـد، از گـرد راه به پای  بـوس آن حضرت می  شـتافت 

و لشـکریانش را نیـز به ایـن امر ترغیـب می  کرد.»

محمدمحسن مستوفی می  نویسد:«صبح یوم دوشنبه 

۱۶ ربیع الاولی ۱۱۳۸ اهل شهر دروازه را گشوده، نواب 

نادرقلی  بیـک کـه بعـداز قتـل فتحعلی خان بـه منصب 

قورچی باشـیگری سرافـراز گردیـده بـود، بـا جماعـت 

افشـار قرقلو داخل شـهر شـده، به زیارت روضه مقدسه 

منوره مشرف و سرافـراز گردید.»

وقف نامه کتاب های خطی

الحـرام  ای بـه تاریـخ مـاه محرم  نامـه   از نـادر وقف  

سـال ۱۱۴۵ هجری قمری باقـی مانده اسـت که نکات 

بسـیار ارزشمند تاریخی از آن اسـتنتاج می  شود. اصل 

ایـن وقف  نامـه در بخش مخطوطـات کتابخانـه  مرکزی 

آسـتان قـدس رضـوی نگهـداری می  شـود و رونوشـتی 

از آن در کتـاب خطـی کتابچـه  موقوفـات آسـتان قـدس 

رضـوی معـروف بـه کتابچـه  منجم  باشـی نیز درج شـده 

اسـت. تاریـخ وقف نامه مربـوط به دوره نیابت سـلطنت 

وی یعنـی همان سـالی بود که ایوان را طـلا کرده و مناره 

را سـاخته و طـلا کـرده بود.

وقف  نامـه با عبـارت «هو الواقـف علی السرائر» و سـپس 

«بسـم ا... الرحمـن الرحیـم» که بـا خط ثلث مزین شـده 

است، آغاز می  شود. در حاشیه  سمت راست آن، عبارت 

«سـلطان خراسـان ابی  الحسـن علی (ع)» نوشـته شده و 

در زیـر آن، عبـارت «آسـتانه  مقدسـه  رفیعـه  رضویـه علی 

مشرف ها آلاف سـلام و تحیه» تماشایی است.

همچنیـن پایین تـر جمله  «نادرقلی خـان والی ممالک 

خراسان و فرمانروای عرصه ایران لازال فی دولته منصور 

اللـواء و فی عظمتـه بالغا الـی الغایه القصوی» به چشـم 

می  خـورد. در زیـر آن در فاصلـه  ای مسـاوی، نـام پـسر 

نـادر بـا عبـارت «رضاقلی خـان مـدا... تعالی فـی عمره 

و بهائه و زین الارض بطول بقائه» نوشـته شـده اسـت.

بـه همیـن ترتیـب نـام بـرادر او بـا عنـوان «ظهیـر العـزه 

و العظمـه و الاقبـال عالـی جـاه ابراهیـم قلی خـان»

نمایانگـر اسـت.

در حاشـیه های وقف  نامه، نیز چهار بار مهر نادر منقوش 

اسـت و در پایـان وقف  نامـه پـس از عبـارت «و کان ذالک 

فـی شـهر محرم الحرام من شـهور سـنه خمـس و اربعین 

و مائـه بعـد الالـف (۱۱۴۵)» هـمان مهر با سـجع «لافتی 

الا علـی و لاسـیف الا ذوالفقـار نـادر عـصرم ز لطـف حـق 

غلام هشـت و چهار» نقش بسـته اسـت. این سجع نشان 

دهنـده ارادت او بـه خاندان عصمت و طهارت (ع) اسـت.

وقف  نامه با خطبه  عربی به خط ثلث در سـتایش خداوند 

و عبـارات متناسـب با سـنت وقف آغاز می  شـود و در متن 

فارسـی به خـط نسـتعلیق، کلمه  ها و جمله  هـای موزون 

و دلنشـین حماسـی متناسـب روحیـه  جنـگاوری نـادر 

آورده شده است.

نادرشـاه در وقف  نامـه  یاد شـده، امـلاک و مسـتغلات 

گوناگـون شـامل مـزارع و دکاکیـن بسـیار در منطقـه  

تـوس و شـهر مشـهد را کـه طبـق نوشـته  وقف  نامـه «از 

خالـص مـال مباح خـود ابتیـاع و تحصیل» کرده اسـت،

بـر مصارف یک باب سـقاخانه حضرت رضا (ع) که حوض 

مرمـر آن بعـد از فتـح هـرات به دسـتور او در برکـه  صحن 

مقدس نصب شـده بود و بر مصارف مقبره  خود و آرامگاه 

باباعلی بیـک و مـزار والدیـن خـود در صحـن مبـارک 

کـه نزدیک پنجـره  فـولاد می  باشـد، وقف کرده اسـت.

شرایـط مصـارف مفصل در وقف  نامه بیان شـده اسـت.

نادرشـاه تولیت موقوفـات و رقبات و این حـوض مرمر را 

بـه پسر ارشـد خـود، رضاقلی خـان، مفوض کـرده و بعد 

از آن بـه اولاد ارشـد مذکـور او، نسـل بعـد نسـل و بعـد از 

ایشـان بـه بـرادران صلبـی رضاقلی خـان و اگـر از ایـن 

خانواده کسـی باقی نماند، بـه اولاد ذکور ابراهیم خان،

بـرادرش و پـس از او بـه ارشـد اولاد ذکـور او؛ و اگـر نیز از 

ایشـان کسـی باقـی نمانـد، بـه متولیـان آسـتان قدس 

مفـوض خواهـد شـد. حق التولیـه در ایـن وقف  نامـه 

یک دهم ذکر شـده اسـت.

نسخه های خطی بعد از فتح اصفهان

نادر شـاه پس از فتح اصفهـان، تعداد ۷۰۰جلد کتاب 

از آنجـا به مشـهد فرسـتاد و وقف آسـتان قـدس رضوی 

کـرد. در بـرگ عنـوان ایـن کتب مـتن زیر آمده اسـت:

«جلـد مذکـور از جملـه هفتصد جلـد کتـاب وقفـی.

سـلیمان شأن والی   والاشـأن مملکت خراسان مدظله 

عالـی کـه از دارالسـلطنه  اصفهان ارسـال این آسـتان 

فیض الشأن نموده اسـت، تحریرا فی تاریخ ۱۱۴۵.»

ذیـل آن، مهـری مربع شـکل با سـجع مهر «یا سـلطان 

علـی بن موسـی الرضا» دیده می شـود.

درمیـان ایـن نسـخه ها همچنیـن نفایسـی ارزشـمند 

بـه چشـم می خـورد. به عنـوان نمونـه نسـخه خطـی 

«شرح تشریح القانـون» بـه شـماره ۵۱۰۳ کتابخانـه 

آسـتان قدس رضـوی کـه ابتـدا در تملک شـیخ بهایی 

بـوده اسـت و بـه موجـب یادداشـت صفحـه اول در 

۱۷ جـمادی الاخر سـنه ۹۸۳ در دارالسـلطنه قزوین 

شروع بـه مطالعـه آن کـرده اسـت.«کان الـشروع فـی 

مطالعـه هـذا الکتاب سـابع عشر جمیدی الاخر سـنه 

۹۸۳ بدارالسـلطنه قزویـن حـرره الفقیـر بهاءالدیـن 

محمـد العاملـی.»

ماجرای نسخه وقفی نادرشاه در انگلیس

در میـان نسـخه های خطـی کتابخانـه «چسـتر بیتی»

لندن نیز نسـخه ای از کتاب «کشـف الرموز» از حسن بن 

ابوطالـب آبـی وجـود دارد. ایـن کتـاب از جملـه هفتصد 

کتابی است که نادرشاه در سال ۱۱۴۵ قمری از کتابخانه 

سلطنتی اصفهان بر حرم رضوی وقف کرده است. بالای 

یادداشـت وقف، متنی به تاریخ محرم ۱۱۵۴قمری آمده 

کـه احتمالا مربوط به کتابدار آسـتان قدس اسـت. گویا 

ایـن کتـاب بعد ها از کتابخانه آسـتان قدس خارج شـده 

و سر از عراق درآورده  است.

بـر نسـخه تملکـی شـخصی بـه نـام «محمدمهـدی بـن 

محمدقاسـم نجفی» و «محمدمهدی الطباطبائی» آمده 

اسـت کـه شـخص اخیـر بـر وقفی بـودن نسـخه تصریـح 

کـرده اسـت. ایـن نسـخه مدتـی هـم در کتابخانه شـیخ 

عبدالحسین طهرانی (م ۱۲۸۶) مشهور به شیخ العراقین 

بوده اسـت. در چندجای نسـخه، مهر وقفی با سـجع «هو 

الواقف از کتب وقفی کتابخانه مرحوم شیخ عبدالحسین 

اعلی ا... مقامه» دیده می شـود. در حاشـیه برگ ابتدای 

نسـخه وقف نامه ای به تاریخ ۱۲۸۸ق نوشته شده است 

که شـاید از فرزند شـیخ عبدالحسـین باشد.

روایتـــی از زیارتگاه «امام محمد دوری» در عراق که 

به دست داعش نابود شد

یادمان از دست رفته

گـــروه تروریســـتی داعـــش از زمـــان ظهـــور در 

عـــراق، آســـیب های جـــدی و جبران ناپذیـــری 

ــرده  ــور وارد کـ ــن کشـ ــی ایـ ــراث تاریخـ ــه میـ بـ

ــده  ــای باقی مانـ ــار و بناهـ ــر آثـ اســـت. افزون بـ

ــود در  ــکوه موجـ ــتانی باشـ ــای باسـ از تمدن هـ

ــش  ــت داعـ ــه به دسـ ــراق کـ ــاک عـ ــمال خـ شـ

تخریـــب و نابـــود شـــده اند، ایـــن گـــروه دســـت 

بـــه تخریـــب شـــماری از بناهـــای معـــماری بســـیار 

نفیـــس و ارزشـــمند دوره اســـلامی در مناطـــق 

ــه دو  ــوان بـ ــه می تـ ــه از آن جملـ ــت کـ ــود زده اسـ ــصرف خـ ــت تـ تحـ
ـــن (ع) ـــن بن حس ـــن (ع) و عون الدی ـــن حس ـــم ب ـــی بن قاس ـــگاه یحی زیارت

در شـــهر موصـــل و زیارتـــگاه منســـوب بـــه حـــضرت زینـــب(س)،

دخـــتر امـــام علـــی (ع) در شـــهر ســـنجار، کـــه از نمونه هـــای شـــاخص 

ــمار  ــه شـ ــری بـ ــم هجـ ــده هفتـ ــی سـ ــای آرامگاهـ ــته بناهـ و برجسـ

می آمدنـــد، و نیـــز بنـــای تاریخـــی موســـوم بـــه مـــزار اربعیـــن در تکریـــت،

از کهن تریـــن مـــدارس دوره اســـلامی، اشـــاره کـــرد.

بـــا این حـــال اگـــر بگوییـــم نفیس تریـــن بنـــای دوره اســـلامی در 

عـــراق کـــه بـــه دســـت داعـــش تخریـــب شـــد، زیارتـــگاه موســـوم بـــه 

«امـــام محمـــد دوری» واقـــع در شـــهر «دور» (نزدیـــک شـــهر تکریـــت 

ـــی  ـــود، ســـخن گزاف و در حـــدود ۴۰کیلومـــتری شـــمال شـــهر ســـامرا) ب

نگفته ایـــم. بـــرای نشـــان دادن وجـــوه اهمیـــت و ویژگی هـــای 

ـــه  ـــی و تاریخچ ـــی اجمال ـــه معرف ـــت ب ـــا، لازم اس ـــن بن ـــرد ای منحصر به ف

آن بپردازیـــم:

ـــر  ـــتور امی ـــه دس ـــا ب ـــاخت بن ـــا، س ـــود در بن ـــای موج ـــاس کتیبه ه بر اس

شرف الدولـــه مســـلم بن قریـــش عُقَیلـــی، از امـــرای شـــیعه مذهـــب 

خانـــدان بنی عُقیـــل، آغـــاز شـــد، و پـــس از وی، بـــه دســـت کمال الملـــک 

ابوالفتـــح طاهـــر بن علـــی بـــن محمـــد، عمیـــد بغـــداد، و بـــرادرش،

ـــر  ـــتانی، وزی ـــد دهس ـــن محم ـــی ب ـــن عل ـــل ب ـــن عبدالجلی ابوالمحاس

ـــر  ـــتور ابوجعف ـــه دس ـــام ب ـــت و سرانج ـــه یاف ـــلجوقی، ادام ـــارق س برکی

محمـــد، فرزنـــد خطیرالملـــک ابومنصـــور محمـــد بـــن حســـین میبـــدی،

ـــید. ـــان رس ـــه پای ب

زیارتـــگاه دور، نـــزد اهالـــی منطقـــه به عنـــوان مـــزار محمـــد، فرزنـــد 

امـــام موســـی کاظم (ع)، شـــهرت دارد؛ چنان کـــه در کتیبـــه ای مـــورخ 

۸۷۱قمـــری کـــه در داخـــل بنـــا وجـــود داشـــته، بـــه همیـــن عنـــوان 

معرفـــی شـــده اســـت. امـــا با توجه بـــه اینکـــه در منابـــع معتـــبر 

تاریخـــی، هیـــچ اشـــاره ای بـــه محـــل وفـــات و دفـــن محمـــد عابـــد نشـــده 

ـــه  ـــیراز ب ـــه در ش ـــز از جمل ـــری نی ـــن دیگ ـــهور و که ـــای مش و زیارتگاه ه

وی منســـوب اســـت، نمی تـــوان بـــه قطـــع و یقیـــن ایـــن زیارتـــگاه را 

به عنـــوان مدفـــن وی تعییـــن کـــرد.

از ســـوی دیگـــر، برخـــی پژوهشـــگران عراقی از جملـــه یونس الســـامرائی 

احتـــمال داده انـــد کـــه ایـــن زیارتـــگاه مدفـــن شـــخصی بـــه نـــام ابوالطیب 

ـــدان  ـــال نه چن ـــه از رج ـــد ک ـــه دوری باش ـــن روزب ـــان ب ـــن فرّخ ـــد ب محم

ـــب  ـــد و خطی ـــمار می آی ـــه ش ـــری ب ـــارم هج ـــرن چه ـــرح ق ـــهور و مط مش

بغـــدادی در «تاریـــخ بغـــداد» زندگی نامـــه مختـــصر وی را آورده اســـت.

با توجه بـــه انتســـاب ابوالطیـــب دوری بـــه «دور ســـامرا»، نمی تـــوان 

زیارتـــگاه واقـــع در «دور تکریـــت» را مدفـــن شـــخص یاد شـــده دانســـت.

ضمـــن آنکـــه ابوالطیـــب دوری یـــک شـــخصیت درجـــه چنـــدم اهـــل 

ـــن  ـــات و دف ـــل وف ـــاره مح ـــه درب ـــوده ک ـــدک ب ـــت ان ـــنت و دارای اهمی س

ـــوان پذیرفـــت کـــه مســـلم  ـــچ اطلاعـــی در دســـت نیســـت و نمی ت وی هی

ـــاخت  ـــه س ـــوده، ب ـــیعه مذهب ب ـــد ش ـــه بی تردی ـــی ک ـــش عُقیل ـــن قری ب

چنیـــن آرامگاهـــی بـــرای وی اقـــدام کنـــد کـــه در زمـــان ســـاخت، از 

باشـــکوه ترین بناهـــای آرامگاهـــی در عـــراق بـــه شـــمار می آمـــده اســـت.

ــه در  ــگاه، چنان کـ ــن زیارتـ ــه ایـ ــرد کـ ــرض کـ ــن فـ ــد چنیـ ــس بایـ پـ

کتیبـــه آن نیـــز آمـــده، در اصـــل مـــزاری منســـوب بـــه محمـــد عابـــد،

ـــوادگان آن  ـــر از ن ـــی دیگ ـــن یک ـــاید مدف ـــا ش ـــم (ع)، ی ـــام هفت ـــد ام فرزن

ـــا  ـــش ب ـــلم بن قری ـــه مس ـــر شرف الدول ـــه امی ـــت ک ـــوده اس ـــضرت  (ع) ب ح

ـــبر  ـــراز ق ـــر ف ـــکوه را ب ـــای باش ـــن بن ـــاخت ای ـــت وی، س ـــدف بزرگداش ه

وی آغـــاز کـــرده و پـــس از وی، دیگـــر دولتمـــردان و صاحب منصبـــان 

دوره ســـلجوقی، ســـاختمان آن را تکمیـــل کرده انـــد.

ـــوان نمـــاد شـــهر دور، از اهمیـــت  ـــا به عن ـــد، نه تنه ـــگاه محمـــد عاب زیارت

ـــای  ـــن بناه ـــی از کهن تری ـــوان یک ـــه به عن ـــود، بلک ـــوردار ب ـــی برخ محل

آرامگاهـــی دوره اســـلامی عـــراق کـــه ســـاختمان اصیـــل و اولیـــه خـــود را 

ـــده  ـــه باقی مان ـــن نمون ـــز کهن تری ـــد آن نی ـــرده و گنب ـــظ ک ـــی حف به خوب

ــیار  ــی بسـ ــود، بنایـ ــراق بـ ــده در عـ ــن باقی مانـ ــای اورچیـ از گنبدهـ

شـــاخص بـــه شـــمار می آمـــد و اهمیـــت ویـــژه ای در میـــان بناهـــای 

آرامگاهـــی جهـــان اســـلام داشـــت.

افزون بر ایـــن، ایـــن زیارتـــگاه به عنـــوان یـــک بنـــای یادمانـــی کهـــن 

ـــا آســـتان امامیـــن عســـکریین (ع) و مقـــام  شـــیعی و از منظـــر ارتبـــاط آن ب

حضرت صاحب الزمان(عـــج) در شـــهر ســـامرا نیـــز  دارای اهمیـــت اســـت.

می دانیـــم کـــه بانـــی نخســـتین زیارتـــگاه دور، یعنـــی مســـلم بن قریش،

بـــه ســـاخت یـــا تکمیـــل ســـاختمان آســـتان امامیـــن عســـکریین اهتـــمام 

ـــرای خـــود  ـــبره ای ب ـــن آســـتان مقـــدس، مق ـــار ای داشـــته اســـت و در کن

ـــامرا  ـــه س ـــازه اش را ب ـــب، جن ـــل وی در حل ـــس از قت ـــه پ ـــود ک ـــاخته ب س

منتقـــل کردنـــد و در مقـــبره اختصاصـــی وی بـــه خـــاک ســـپردند.

از ســـوی دیگـــر بایـــد توجـــه داشـــت کـــه ســـاختمان آســـتان ســـامرا 

ـــعه  ـــه توس ـــد مرحل ـــده و در چن ـــازی ش ـــری بازس ـــده ۱۳قم ـــل س در اوای

یافتـــه و احتـــمالا گنبدهـــای ایـــن آســـتان تـــا پیـــش از توســـعه های 

ـــد  ـــه گنب ـــت؛ چنان ک ـــوده اس ـــن ب ـــکل اورچی ـــه ش ـــر ب ـــرن اخی ـــد ق چن

ــق  ــنری متعلـ ــای هـ ــی از نگاره هـ ــج)، در برخـ ــام صاحب الزمان (عـ مقـ

بـــه پیـــش از ســـده ۱۲قمـــری از جملـــه طومـــار نیبـــور، بـــه همیـــن 

شـــکل نمایـــش داده شـــده اســـت و بـــه نظـــر می رســـد کـــه پـــس از 

ــد از  ــه دســـت حاکـــمان دنبلـــی بعـ ــای آن بـ ــعه بنـ ــازی و توسـ بازسـ

ـــر  ـــد آن تغیی ـــه وضعیـــت جدی ـــن ب ـــت اورچی ســـال ۱۲۰۰قمـــری، از حال

شـــکل داده اســـت. با توجه بـــه ایـــن نکتـــه، آیـــا می تـــوان گفـــت کـــه 

زیارتـــگاه محمـــد عابـــد در «دور تکریـــت»، نمونـــه ای مشـــابه یـــا نزدیـــک 

بـــه ســـاختمان یـــا گنبـــد نخســـتین سرداب غیبـــت و حتـــی بـــارگاه 

ـــت  ـــوده اس ـــا، ب ـــای آن ه ـــعه بن ـــش از توس ـــا پی ـــکریین، ت ـــن عس امامی

ـــی سرداب  ـــا نقاش ـــگاه دور ب ـــای زیارت ـــر بن ـــه تصاوی ـــه مقایس (چنان ک

ـــن  ـــان دهنده چنی ـــدودی نش ـــد تا ح ـــور، می توان ـــار نیب ـــت در طوم غیب

شـــباهتی باشـــد)؟ در صـــورت پاســـخ مثبـــت بـــه ایـــن  پرســـش و پذیـــرش 

ایـــن نظریـــه، می تـــوان بـــه جایـــگاه ویـــژه و منحصر به فـــرد زیارتـــگاه 

ـــرد. ـــی ب ـــیعی پ ـــی ش ـــای یادمان ـــان بناه دور در می

درنگ

شهرآرا- اندیشه |    مردم نگاری به روش 
پژوهش میدانی، نوعی پژوهش بی واسطه 
و  ویژه  نگرش  و  بینش  با  مردم  میان 
و  دریافت  در  ساختارمند  روش هایی 
کنشگران  عملی  و  ذهنی  کنش های  فهم 
را  مردم نگاری  است.  انسانی  جوامع  در 
می توان سنگ  بنای انسان شناسی دانست 
که راه را به سوی شناخت و فهم و تفسیر 
فرهنگ ها می گشاید و زمینه نظریه پردازی 
انسان شناس  برای  را  فرهنگی اجتماعی 

فراهم می آورد.
تعریف مردم نگاری را می توان در دو سطح 
تعریف گسترده و وسیع،  مطرح کرد: در 
مردم نگاری به مثابه یک روش کیفی تعریف 
می شود. به عبارتی مردم نگاری یک دورنما

و منظر در تحقیق است تا خود انجام آن 
تحقیق. اما در تعریف محدودتر، می توان 
مردم نگاری را به مثابه تحقیق میدانی یا کار 
میدانی دانست. در این تعریف، مردم نگاری 
پژوهش های  انجام  در  خاص  شیوه  یک 
به  مربوط  مباحث  بیشتردر  است.   کیفی 

مردم نگاری بر وجه دوم آن، یعنی تعریف 
محدود از مردم نگاری تأکید می شود. در 
بسیار  اهمیت  تحقیق  میدان  تعریف،  این 

کلیدی در کار مردم نگاری دارد.
مردم نگاری ایرانی را می توان چندین رؤیا 
مختلف  گروه های  دانست.  بستر  یک  در 
محققان این موضوع را به اشکال متفاوتی 
درک و تصویر کرده اند. هرچند از شروع 
اولین کار مردم نگاری حرفه ای در قلمرو 
ایران فرهنگی توسط الیزابت بیکن که با 
کار روی مشهد و مناطقی در افغانستان و 
قزاقستان همراه بود، در حدود هشت دهه 
می گذرد، همچنان مسئله مردم نگاری ایران 
دچار ابهام هایی خاص است. این ابهام ها 
گاه ناشی از تعیین حدود میدان تحقیق است 
و گاه تعیین اجتماع علمی معتبر برای پژوهش 

درباره آن.
کتاب « مردم نگاری ایرانی: یک بستر، چند 
از  گروهی  گزارش  بازتاب دهنده  رؤیا» 
ایرانیان دانش آموخته دانشگاه های ایران 
و خارج از ایران از میدان تحقیق و شرح 

با  همراه  آن ها  عملی  تجربه های  روایت 
خاطره هایشان از حضور در میان لایه های 
اجتماعی گوناگون مردم جوامع درون و 
برون مرزی ایران است. در این مجموعه، 
دوازده پژوهشگر از نسل تازه مردم نگاران، 
نگرش ها و برداشت های خود را در باره 
برای  که  شیوه هایی  چگونگی  و  تحقیق 
برقرارکردن ارتباط با اطلاع رسانان و تهیه 
بیان  ضمن  بسته اند،  کار  به  یادداشت 
کار  دشواری های  و  بلندی ها  و  پستی ها 
روایت های  کرده اند.  تشریح  و  توصیف 
این پژوهشگران از میدان تحقیق و حوزه 
جغرافیای فرهنگی در سه فصل با عناوین 
مردم نگاری در آن سوی مرزها، مردم نگاری 
در این سوی مرزها و مردم نگاری در گذار از 

مرزها آورده شده  است.
کتاب « مردم نگاری ایرانی: یک بستر، چند 
رؤیا» نوشته گروهی از نویسندگان به کوشش 
جبار رحمانی با مقدمه علی بلوکباشی ازسوی 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در 

سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.

مردم نگاری

 به مثابه یک رویا

شنبه
۱۴۰۱ خــرداد   ۲۸
۱۸ ذی القعــده ۱۴۴۳
۳۶۹۱ شـــــماره 

نگاهی به مجموعه ۷۰۰ نسخه خطی وقفی نادرشاه افشار که در سال ۱۱۴۵ قمری  وقف کتابخانه آستان قدس شد

نشانِ ارادت
امید حسینی نژاد

در زمانی که صفویه با هجوم افغان ها 

از هـم پاشـیده و کشـور مورد تجـاوز 

دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته 

بـود، عثمانی ها از غرب و روس ها از 

شمال و اعراب از جنوب و ترکمانان 

از شرق بـه تاخت و تـاز و قتل و غارت 

مشغول بودند، نادر وضعیت حاکمیت ایران را بسامان 

کـرد.در عهـد نادر، دشـمنان و متجاوزان به کشـور به 

دسـت وی سرکـوب شـدند و کشـور اندکـی از قـدرت 

گذشـته خود را در حفاظـت از مرزهـا و اعـمال قدرت 

یک حکومت مقتدر مرکـزی بر سراسروطن بازیافت.

ترکمانان و ازبکان به ماوراءالنهر عقب نشینی کردند.

بناهایی که به دسـتور نادر در خراسـان سـاخته شـد،

نظیر کلات نادری و کاخ خورشید، از آثار مهم بازمانده 

ایـن دوران هسـتند.نادر در زندگی پرفراز ونشـیبش 

لشکرکشـی های زیـادی بـه مناطق مختلـف کرد؛ به 

همیـن دلیـل، نام وی بیشـتر بـا جنگ و جـدال بر سر 

زبان هـا افتـاده اسـت . نـادر در سـال ۱۱۴۲قمری،

هنگامی کـه توانسـت اصفهـان را از تـصرف افغان ها 

نجات دهد، از سوی شاه تهماسب دوم به این پاداش 

دسـت یافـت کـه اداره امـور خراسـان و مالیـات آن را 

در اختیـار بگیـرد. وی در همیـن زمان دسـتور داد در 

ولایـت مزبـور، سـکه  ای به نـام «سـلطان اقلیم ولایت 

علـی بـن موسـی الرضـا (ع)» ضرب کننـد. ارادت نادر 

بـه آسـتان مقـدس امام رضـا (ع) تـا آخـر عمـر ادامـه 

یافـت، چنان کـه «هـرگاه بـه ارض اقدس می  رسـید،

بـه زیـارت می  رفـت» و بـرای پیـروزی بر دشـمنانش،

همیشـه نذوراتـی به آسـتان مبـارک می  بخشـید. به 

مناسـبت سالمرگ نادرشـاه که در اواخر خرداد سال 

۱۱۲۶ خورشـیدی اتفـاق افتـاد، نگاهـی بـه   تاریـخ 

وقف نسـخه های خطی نادرشـاه به کتابخانه آسـتان 

قدس رضوی داشـته ایم.

دکتر  احمدخامه یار
تاریخ پژوه
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